
اشاره
در  مي توانـد  معلـم  مهارت هـاي  و  شـیوه ها 
بازدهـي آمـوزش تأثیـر بسـیار داشـته باشـد. 
از موفقیـت اسـتاد و شـیریني  بخـش مهمـي 
كلاس بـه شـیوة ارائـة درس و مهارت هـاي معلم 
مربـوط اسـت. بخـش اول و دوم این شـیوه ها در 
شـماره هاي قبـل تقدیـم شـد و بخش سـوم در 

اینجـا از نظرتـان مي گـذرد.

15. تغافل
یکـی از کارهـای مهمی که در موفقیـت معلم نقش 
خطـا  گاهـی  اسـت.  »تغافـل«  از  بهره گیـری  دارد، 
و خـلاف را بایـد ندیـده گرفـت و گاهـی بایـد آن هـا 
را بـه رخ کشـید1. البتـه تغافـل در مـورد خلاف هـای 
شـخصی، جزئـی و فـردی اسـت، وگرنـه در مسـائل 
مهـم نمی تـوان تغافل کرد. دشـمنان و کفـار که برای 
برانـدازی نظـام اسـلامی نقشـه می کشـند، آرزو دارند 
مسـلمانان از آنـان غافـل شـوند: »ود الذین کفـروا لو 

تغفلـون« )نسـاء/ 102(.
اسـت کـه  آن  انجـام خـلاف  زمینه هـای  از  یکـی 
انسـان احسـاس کند در جامعـه آبرو و کرامـت ندارد، 
او  بـه سـخن  پذیرفتـه نمی شـود و کسـی  عـذرش 
اعتنـا نمی کنـد. در ایـن صـورت، احسـاس حقـارت 
و بی آبرویـی او را بـه هـر گناهـی می کشـاند. اسـلام 
می فرمایـد: گاهـی باید انسـان خـود را بـه غفلت بزند 
و تظاهـر کنـد من متوجه خلاف دیگران نشـده ام تا از 
ایـن طریق کرامت و شـخصیت افراد شکسـته نشـود. 
برادران یوسـف، وقتی پس از ده ها سـال او را دیدند و 
نشـناختند، به او گفتنـد: »ما قبلًا برادری داشـتیم به 
نام یوسـف کـه دزد بـود«. حضرت یوسـف)ع( خود را 
بـه تغافـل زد و هیچ نگفـت که آن برادر من هسـتم و 

چـرا بـه مـن نسـبت دزدی می دهید.2
از شـیوه های مهـم در تعلیم وتربیـت، بهره گیـری از 
اصـل تغافـل اسـت. علمـای بـزرگ از این شـیوه بهره 
بـرده و در مواقعـی کـه اقتضـا می کـرده، ایـن اصل را 

رعایـت کرده انـد؛ بـرای نمونه:

حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی

 تربیتيروش هاي

روش هاي تدریس ارائه شده از سوي حجت الاسلام والمسلمین قرائتي 
براي تدریس بهتر و موفق تر شما ارائه مي شود. تجارب ایشان براي اجرا 

در كلاس هاي درس توصیه مي شود.

37  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ٢|  زمستان ١٣٩۸ |



آیـت‌الله سیدابوالحسـن اصفهانـی)ره(، یکی 
خانواده‌هـای  بـه  نسـبت  تقلیـد،  بـزرگ  مراجـع  از 
بی‌بضاعـت خیلـی حسـاس بـود و بـه هر یـک از آنان 
کـه صاحـب فرزنـد می‌شـد، یکصـد تومـان مـی‌داد. 
کسـی پیـش خـود گفـت کـه آقـا سـنش زیاد شـده 
اسـت و هـوش و حـواس درسـتی نـدارد. در شـلوغی 
آقـا می‌رسـید و می‌گفـت:  اعیـاد مذهبـی خدمـت 
»دیشـب خداونـد بچـه‌ای بـه مـا داده اسـت«. آقا هم 
صـد تومان به او مـی‌داد. به دوسـتانش گفت: »نگفتم 
آقـا توجه ندارد!« دوسـتانش گفتند: »آقـا توجه دارد، 
ولـی بـرای حفظ آبـروی تو تغافـل می‌کنـد.« بالاخره 
وقتـی بـرای بار هشـتم خدمت آقا رسـید، آقـا پول را 
به او داد و آهسـته کنار گوشـش فرمود: »قدر خانمت 
را داشـته بـاش کـه در یـک سـال هشـت بـار برایـت 

زایمـان کرده اسـت!«3

16. استفاده از احساسات و عواطف
یکـی از راه‌هـای تأثیرگـذاری بـر مخاطبان، حُسـن 
اسـتفاده از احساسـات و عواطـف آنـان اسـت. قـرآن 
کریـم در مـوارد متعـددی از ایـن شـیوه بهـره بـرده 
اسـت. مثلًا در این کتاب آسـمانی آمده اسـت: »کسی 
غیبـت دیگری را نکنـد؛ زیرا دیگری هم برادر توسـت 
و آبـروی او محتـرم اسـت. او کـه حضـور نـدارد تـا از 
خـود دفاع کند. آیا کسـی دوسـت دارد گوشـت برادر 
مـرده خـود را بخورد؟ غیبت همچون خوردن گوشـت 
بـرادر اسـت؛ آن هم برادری کـه از دنیا رفته اسـت.«4 
در واقـع، قـرآن کریـم، با این تشـبیه، نوع احسـاس و 

عواطـف فـرد را مورد خطـاب قرار داده اسـت.5
در جـای دیگـری از قـرآن کریم می‌خوانیـم: »آنچه 
بـه فقیـر می‌دهیـد، چیـزی نباشـد کـه اگـر خودتان 
فقیـر بودیـد آن را نمی‌گرفتیـد، بلکـه چیـزی را در 
راه خـدا بدهیـد کـه مرغـوب و دل‌پسـند باشـد«6. 
همچنیـن، قرآن برای اینکه احساسـات مـردم را برای 
کمـک بـه فقرا تحریـک کنـد می‌فرمایـد: »یتیمـاً ذا 
مقربـئ« )بلـد/ 15(: یعنـی آن یتیمی که بـا تو فامیل 
اسـت. »أو مسـکیناً ذا متربئ« )بلد/ 16(: یا فقیری که 
روی خـاک نشسـته اسـت. توجه دادن مـردم به یتیم 
بـودن فامیـل و روی خـاک نشسـتن او بـرای تحریک 

است. احساسـات 
پیامبـر اسالم)ص( با بیعت، ایجاد اخـوت و برادری، 
نقـل داسـتان وفـاداری پیروان سـایر انبیا، مشـورت با 
مـردم، عیـادت از بیماران غیرمسـلمان، محبت کردن 
بـه افـرادی که به او دشـنام می‌دادنـد، آزاد کردن اهل 
مکـه در روز فتـح مکـه، اعالم عفـو عمومـی و سـعة 
صـدر و دعـا بـرای کسـانی کـه آنـان را نمی‌دیـد، در 
واقـع از تمـام عواطـف مردم برای دعوت بـه خیر و امر 

به‌معـروف و نهـی‌ از منکـر اسـتفاده می‌فرمود.

مـا نیـز بایـد در امـور آموزشـی و فرهنگـی از ایـن 
شـیوه بهـره ببریـم، مثاًل بایـد به جوانـی که بـا نگاه 
بـد به دختـری می‌نگـرد، گفـت: »آیا اجـازه می‌دهی 

جـوان دیگـری بـه خواهـر تو نـگاه بـد کند؟«
یـا بـه خانـم و دختـری کـه آرایـش کـرده اسـت و 
بـد حجـاب خـود را به دیگـران عرضـه می‌کنـد، باید 
این‌گونـه بگوییـم: »آیا حاضری پدر یا شـوهر شـما به 
خانـم دیگـری علاقه‌مند شـود؟« حتمـاً خواهد گفت: 
نـه. بعـد بـه او بگوییـم: »اگر شـما راضی نیسـتی که 
دل شـوهر و پـدر شـما به غیرکانـون خانـواده متوجه 
شـود، شـما هم با ایـن نحو آرایـش، دل دیگـران را از 

خانواده‌شـان بـه سـوی خود جلـب نکن!«

17. تشویق و توبیخ
تشـویق و توبیـخ، دو اهـرم مهـم در عرصـة تبلیغ و 
تعلیم‌وتربیـت اسـت. حضـرت علـی)ع( بر اسـتفاده از 
تشـویق تأکیـد می‌فرمایـد؛ آنجـا کـه بـه مالک اشـتر 
تـو  نـزد  بـدکار  و  نیکـوکار  مالـک!  می‌نویسـد: »ای 
یکسـان نباشـد کـه سـبب بی‌رغبـت شـدن نیکـوکار 
بـه انجـام کارهـای نیـک و وادار کردن بـدکار به بدی 

است.«7
خداونـد متعـال از بندگانـش می‌خواهـد بـه یـاد او 
باشـند تـا او نیـز بـه یادشـان باشـد و چـه تشـویقی 
بالاتـر از اینکـه ولی‌نعمـت انسـان بـه یـاد او باشـد: 
»فاذکرونـی اذکرکـم« )بقـره/ 152(. خداونـد بـر آنان 
کـه صبـح و شـام بـه یـاد او هسـتند و تسـبیحش 
می‌کننـد درود می‌فرسـتد: »هـو الذی یصلـی علیکم 
و ملائکتـه« )احـزاب/ 43(. همچنیـن، خداوند متعال 
از رسـول گرامـی‌اش می‌خواهد که بـر زکات‌دهندگان 
ـ کـه کار نسـبتاً دشـواری را انجـام می‌دهنـد ـ درود 
فرسـتد.8 آری! خداوند متعال شـاکر اسـت و با تشـکر 
از انسـان‌های خـوب آنـان را تشـویق می‌کنـد: »فـانّ 

الله شـاکر عليـم« )بقـره/ 158(.
رسـول گرامـی)ص( نیـز افـراد شایسـته را تشـویق 

می‌کـرد:
ـ بـه جعفـر طیـار، بنیانگـذار اسالم در آفریقـا، که 
دوازده سـال زجـر کشـید، نمـاز جعفـر هدیـه نمـود؛

ـ اسامة هیجده ساله را فرمانده نظامی کرد؛
ـ عمامـة مبـارک خـود را بـر سـر حضـرت علی)ع( 

قـرار داد )مجلسـی، ج 250:16 و 251(.
بیشـتری  احتـرام  خـود  رضاعـی  خواهـر  بـه  ـ 
می‌گذاشـت؛ زیـرا بـه پـدر و مـادرش بیشـتر نیکـی 

.)317:2 ج  )کحالـه،  می‌کـرد 
مـوارد متعـددی از تشـویق در سـیرة معصومین)ع( 

دیـده می‌شـود کـه در روایـات و تاریـخ آمده اسـت.9
تشـویق نـه تنها سـبب رشـد افـراد خـوب و ترغیب 
دیگـران بـه خـوب بـودن می‌شـود، بلکه شـکنجه‌ای 

پیامبر اسلام)ص( با 
بیعت، ایجاد اخوت 
و برادری، نقل 
داستان وفاداری 
پیروان سایر انبیا، 
مشورت با مردم، 
عیادت از بیماران 
غیرمسلمان، 
محبت کردن به 
افرادی که به او 
دشنام می‌دادند، 
آزاد کردن اهل 
مکه در روز فتح 
مکه، اعلام عفو 
عمومی و سعة صدر 
و دعا برای کسانی 
که آنان را نمی‌دید، 
در واقع از تمام 
عواطف مردم برای 
دعوت به خیر و 
امر به‌معروف و نهی‌ 
از منکر استفاده 
می‌فرمود
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بـرای انسـان‌های فاسـد نیز هسـت. حضـرت علی)ع( 
بثـواب  المسـی  »ازجـر  می‌فرمایـد:  نهج‌البلاغـه  در 
المحسـن« )کلمـة قصـار: 177(: بـا خوبـی کـردن به 

نیکـوکار، انسـان بـد را زجـر بده.
همچنیـن، لازمـة تربیـت، سـؤال و توبیـخ اسـت: 
»فوربـک لنسـئلنهم اجمعیـن« )حجـر/ 92(: »پـس 
بـه پروردگارت سـوگند، مـا از همة آنـان ]در قیامت[ 
بازخواسـت خواهیـم کـرد.« و ضـروری اسـت کـه در 
کنـار تشـویق، تنبیـه هـم بیایـد. البته باید تشـویق و 
پـاداش را بـر تهدیـد و توبیـخ مقـدم داشـت؛ آن‌گونه 
کـه در کتـاب الهـی آمده اسـت: »فإن تطیعـوا یؤتکم 
الله أجـراً حسـناً و إن تتولـوا کمـا تولیتـم مـن قبـل 
یعذبکـم عذابـاً ألیمـاً« )فتـح/ 16(: »پس اگـر اطاعت 
کنیـد ]و دعـوت را قبول کنید[ خداوند پاداشـی نیک 
به شـما خواهد داد و اگر سـرپیچی کنیـد، همان‌گونه 
کـه پیـش از ایـن نافرمانـی کردید، شـما را بـه عذابی 
دردنـاک عذاب خواهد کرد.« روشـن اسـت که عبارت 

»أجـراً حسـناً« قبـل از »عذابـاً ألیماً« آمده اسـت.
همچنیـن، خـوب اسـت بـر خالف تشـویق ـ کـه 
هـر چـه صریح‌تـر باشـد، بهتـر اسـت ـ تـا جایـی که 
امـکان دارد، به‌ویـژه در مرحلـة اول، توبیـخ به صورت 
کنایـی باشـد؛ چـرا که بـا توجه بـه قرآن کریـم، یکی 
از شـیوه‌های تربیت، توبیخ غیرمسـتقیم است.10 البته 

تشـویق و توبیخ اصولـی دارد.

18. دقت در عنوان‌ها و تیترها
از شـیوه‌های خـوب در جذب دانش‌پـژوه و مخاطب، 
دقـت در انتخـاب تیتـر و عنـوان درس و تیترهـای 
فرعـی اسـت. تیتر جـذاب، مخاطب را تشـنه و جذب 
می‌کنـد. لـذا معلمـان موفـق بایـد بـرای درس، تیتـر 
بـه‌روز انتخـاب کننـد. در ایـن خصـوص خوب اسـت 
دقـت در محتـوای درس، تیتـری انتخـاب شـود کـه 
بـا مسـائل و مشـکلات و نیازهـای جامعـه و مخاطب 
ارتبـاط بیشـتری دارد. وقتـی تیتـر و عنـوان درسـی 
خـوب انتخاب شـود، به مخاطب این احسـاس دسـت 
می‌دهـد که نـکات و مطالـب درس، بـا نیازهای فعلی 

او و جامعـه همسوسـت.
همچنیـن، ایـن دقـت را داشـته باشـیم کـه اگـر 
چه‌بسـا  کـه  کنیـم  بیـان  را  مطالبـی  می‌خواهیـم 
یـا چنـدان مشـتاق  از آن گریـزان اسـت  مخاطـب 
و  تیترهـا  قالـب  در  را  آن  نیسـت،  آن  شـنیدن 
عنوان‌هـای پوششـی و اسـتتاری مخفـی و مخاطب را 
گام بـه گام بـه آن مطلـب اصلـی هدایت کنیـم. مثلًا 
اگـر خواسـتیم راجع به کفن سـخن بگوییـم، از بحث 
لباس شـروع کنیم: لبـاس نوزاد، لباس عـروس، هدیه 
کـردن لباس به دیگـران، لباس احرام، لباس شـهرت، 

لبـاس دادن بـه برهنـه، لباس غصبی و بعـد از توضیح 
هـر یـک از آنـان، بـه سـراغ آخریـن لبـاس کـه کفن 
اسـت برویـم. ولـی اگـر آغـاز سـخن خـود را بـا کفن 
شـروع کنیـم، ممکـن اسـت مـورد قهـر و بی‌مهـری 

شـنونده قـرار بگیریم.

19. آسان‌گویی
آسـان‌گویی یکـی از مهارت‌هـای مهمـی اسـت کـه 
معلـم بایـد تالش کنـد بـا آن آشـنا شـود و آن را 
بـه کار گیـرد؛ آن‌چنـان کـه عـوام بفهمنـد و خـواص 
بپسـندند. قـرآن کریـم خـودش را بـه آسـان بـودن 
معرفـی می‌کنـد: »و لقـد یسـرنا القـرآن«11. امـا در 
جایـی دیگـر می‌فرمایـد کـه کتـاب محکمی هسـتم: 
»کتـاب احکمـت آیاتـه«12. یعنـی سـاده اسـت، ولی 
سسـت نیسـت، بلکه سـخنان محکم و اسـتوار اسـت.
وظیفـة هدایتگران و معلمان این اسـت کـه در کنار 
آسـان‌گویی، متیـن و محکـم تدریـس کننـد. حـرف 
مسـتدل و آسـان مثـل میـوة رسـیده‌ای اسـت که در 

عین نـرم بودن، پوسـیده نیسـت.
زیربنـای حرف معلـم باید علمی باشـد. قـرآن بارها 
از سـخنی کـه بـر مبنـای علـم نیسـت، انتقـاد کرده 
اسـت: »ولا تقـف مـا لیس لـک به علـم«13 و دسـتور 
داده اسـت که سـخن غیرعلمی را پیگیـری نکنیم. اما 
در عیـن حال سـفارش کرده اسـت کـه روان بگوییم. 
بنابرایـن، بهترین اسـتاد کسـی اسـت که حـرف او را 
عـوام بـه خاطـر روانـی بفهمنـد و خـواص بـه خاطـر 

منطقـی بودن بپسـندند.
حضـرت موسـی)ع( از خـدا خواسـت بیـان روانـی 
داشـته باشـد تـا همـة مـردم حـرف او را بفهمنـد: 
»واحلـل عقـدئ من لسـانی ٭ یفقهوا قولـی« )طه/ 27 
و 28( »و گـره از زبانـم بـاز نمـا، تـا آن‌ها سـخنان مرا 

بفهمند.« خـوب 
قـرآن کریـم دربـارة نحـوة سـخن گفتـن بـا مـردم 
دسـتورهایی دارد؛ از جملـه اینکـه بـا آنـان سـخنی 
نرم، ملایم، آسـان، اسـتوار، معروف و رسـا گفته شود: 
»قـولا میسـورا« )اسـراء/ 28(؛ »قولا لینـا« )طه/ 44(؛ 
»قولا کریما« )اسـراء/ 23(؛ »قولا سـدیدا« )نسـاء/ 9(؛ 
»قـولا معروفـا« )نسـاء/ 8(؛ »قـولا بلیغا« )نسـاء/ 63(.

بـه یـاد دارم یـک جملـه را دو شـخصیت مهـم بـه 
مـن سـفارش کردنـد؛ یکی آیـت‌الله حاج‌آقـا مرتضی 
حائری)قدس‌سـره( و دیگـری آیـت‌الله شـهید دکتر 
بهشـتی)ره(، کـه فرمودنـد: »قرائتی! نگـو من معلم 
بچه‌ها هسـتم تا سسـت و آبکی صحبت کنی. آسـان 
بگـو، ولی سسـت نگو! به شـکلی این نسـل را بسـاز و 
برای آن‌ها سـخن بگـو که اگر دیگـران آمدند، بتوانند 

بقیـة راه را ادامـه دهنـد و آن‌ها را بسـازند.«

از شیوه‌های 
خوب در جذب 

دانش‌پژوه و 
مخاطب، دقت 

در انتخاب تیتر 
و عنوان درس و 
تیترهای فرعی 

است. تیتر 
جذاب، مخاطب 
را تشنه و جذب 

می‌کند. لذا 
معلمان موفق باید 

برای درس، تیتر 
به‌روز انتخاب 

کنند
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20. توجه به شادی
از  ایـن  و  دارد  نیـاز  خنـده  و  شـادی  بـه  انسـان 
حکمت‌هـای الهـی اسـت. خداونـد می‌فرمایـد: »و انه 
هـو اضحک و ابکـی« )نجم/ 43(: یعنی این خداسـت 

کـه هـم می‌خندانـد و هـم می‌گریانـد.14
بسـیاری از اسـتادان و مربیـان بـه خاطـر مـدرک یا 
سـن یـا احسـاس بزرگـی، همـة مطالـب خـود را در 
قالب‌هـای جـدی و گاهـی عبوسـانه بـه مخاطـب القا 
می‌کننـد و بعضـی، اگـر مشـاهده کننـد شاگردشـان 
در  می‌شـوند،  عصبانـی  چه‌بسـا  دارد،  لبخنـدی 
حالی‌کـه شـادی از نیازهـای جدی انسـان اسـت و ما 
می‌توانیـم بسـیاری از مفاهیـم را همـراه با شـادی به 

دیگـران منتقـل کنیم.
همان‌گونـه کـه قرن‌هـا در قالـب جلسـات روضـه و 
عـزاداری، اطلاعـات و آموزش‌هایی به مردم داده شـد، 
می‌توان در جلسـات شـادی نیز اموری را منتقل کرد. 
حتی در مسـجدها باید خنده‌های حلال مطرح باشـد 
و نباید مسـجد را غمکده کرد. اگر مسـئولان آموزش، 
هنر خنداندن داشـته باشـند، کلاس‌های آن‌ها نیاز به 
حضـور و غیـاب ندارد و چه‌بسـا تدریس آن‌هـا نیاز به 
امتحـان هم نداشـته باشـد، چون چیزی را که انسـان 

بـا خنده بیامـوزد، در ذهنـش می‌ماند.
البته شادی هم اصولی دارد:

ـ در شادی‌ها، فرد یا گروه یا قومی تحقیر نشوند؛
ـ شادی افراد را به بدمستی و غفلت نکشاند؛

ـ رنـگ شـادی بیش از رنـگ آموزش نباشـد؛ یعنی 
چنیـن نباشـد کـه بعـد از پایان جلسـه، قسـمت‌های 
شـادی در ذهـن بماند، ولی محتوایـی که هدف اصلی 

بود، در ذهـن نماند؛
ـ زمان شادی نباید طولانی باشد؛

ـ شادی باید حلال و حکیمانه باشد؛
ـ از راه دروغ و مسـخره و تهمـت و ترسـاندن افـراد 

شـادی ایجـاد نکنیم؛
‌ـ اسـتاد نبایـد به قـدری شـادی را توسـعه دهد که 

مخاطـب او را یـک دلقک فـرض کند؛
تـا  باشـد  طبیعـی  و  بی‌هزینـه  بایـد  شـادی‌ها  ـ 
همـه بتواننـد در هـر منطقـه‌ای از آن بهـره بگیرنـد؛ 
رفت‌وآمـد  و  جمعیـت  بـه  نیـاز  کـه  شـادی‌هایی 
و  دکـور  بـرای  سـنگینی  بودجه‌هـای  و  پذیرایـی  و 
لبـاس و امثـال آن دارد، فقـط نصیـب مناطـق مرفه و 

می‌شـود؛ ثروتمنـدان 
ـ در شـادی‌ها بایـد از مـردم کمـک بگیریـم؛ بـرای 
بسـیاری از مردم، خاطرات جالبی که همراه با شـادی 
اسـت، اتفـاق افتـاده کـه نقـل کـردن یـا بـه تصویـر 
کشـیدن آن صحنه‌هـا سـاده، بی‌هزینـه، عمومـی و 

همه‌جایـی اسـت.

پی‌نوشت‌ها
1. »و آن‌گاه کـه پیامبـر بـه بعضی از همسـرانش سـخنی را به راز گفت، پـس چون آن زن راز 
را )به‌دیگـری( خبـر داد و خداونـد )افشـای( آن را بـر پیامبـر ظاهـر سـاخت، و پیامبـر بعضی 
)از افشـاگری‌های آن زن را بـه او( اعالم و از بیـان برخـی اعـراض نمود. پس چـون به آن زن 
خبـر داد، )زن( گفـت: چـه کسـی تـو را از ایـن خبـردار کـرد؟ پیامبر فرمـود: خداونـد دانای 

خبیـر به مـن خبـر داد« )تحریم/3(.
2. »فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها لهم« )یوسف/ 77(.

3. در ایـن خصـوص، ایـن خاطـره نیـز خواندنـی اسـت: شـخصی مبلغـی بـه یکـی از مراجع 
بـزرگ )آیـت‌الله گلپایگانـی( داد تـا بـرای نمـاز و روزه‌های قضا شـدة شـخص از دنیـا رفته‌ای 
اجیـر بگیـرد. ایشـان پول را به شـخصی داد تـا نماز و روزه‌هـای قضای آن فرد را بـه جا آورد. 
مدت‌هـا گذشـت. روزی آیـت‌الله گلپایگانـی)ره( در کوچـه‌ای می‌رفـت که آن فرد اجیر شـده 
نیـز در حـال راه‌ رفتـن بـود و سـیگار می‌کشـید. سـیگار کـه تمـام شـد، تـه آن را بـه زمیـن 
انداخـت و در همـان موقـع آقـا را دیـد. خدمـت آقـا سالم کـرد و گفت: »تمـام نمـاز و روزة 
قضـای فلانـی را انجـام دادم و امـروز آخریـن روزة قضـای آن مرحـوم اسـت.« ایشـان بـدون 
اینکـه بـه روی خـود آورد کـه مـن سـیگار کشـیدن تـو را دیـدم و تـو روزه نیسـتی، تصمیم 
گرفـت تمـام نمـاز و روزهایـی را کـه او را برایشـان اجیر کرده بود، شـخصاً به جـا آورد تا هم 

مدیـون آن مرحـوم نشـود و هـم آن اجیـر خلافـکار را رسـوا نکند.
4. »ولا یغتـب بعضکـم بعضـاً أ یحـب أحدکـم أن یأکل لحم أخیـه میتا فکرهتمـوه و اتقوا الله 
إن الله تـواب رحیـم« )حجـرات 12(: »و بعضـی از شـما دیگـری را غیبت نکنـد. آیا هیچ یک 
از شـما دوسـت دارد گوشـت برادر مردة خـود را بخورد؟ بلکـه آن را ناپسـند می‌دانید. از خدا 

پـروا کنیـد، همانـا خداوند بسـیار توبه‌پذیر و مهربان اسـت.«
5. در ایـن تشـبیه نکاتـی نهفتـه اسـت: الـف. گوشـت بـدن یکدفعـه پدیـد نمی‌آیـد، بلکه به 
مـرور زمـان پیـدا می‌شـود. آبـرو نیز چنین اسـت که به مـرور زمان به‌دسـت می‌آید و کسـی 
کـه غیبـت می‌کنـد، آبرویـی را که محصول عمر انسـان اسـت از بین می‌برد. ب. مـرده، چون 
روح نـدارد، نمی‌توانـد از خـود دفـاع کند و کسـی که غیبت می‌شـود نیز چون حضـور ندارد، 
نمی‌توانـد از خـودش دفـاع کنـد. ج. اگـر از زنـده‌ای گوشـتی جدا شـود، ممکن اسـت ترمیم 
شـود، ولـی از مـرده هرگـز. غیبت چـون ریختن آبرو اسـت؛ آبـروی ریخته ترمیم نمی‌شـود.

6. »یـا ایهـا الذیـن آمنـوا أنفقـوا مـن طیبـات مـا کسـبتم و ممـا أخرجنـا لکـم مـن الأرض 
و لا تیممـوا الخبیـث منـه تنفقـون و لسـتم بأخذیـه إلا أن تغمضـوا فیـه و اعلمـوا أن الله 
غنـی حمیـد« )بقـره/ 267(: »ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد! از پاکیزه‌تریـن چیزهایی که 
به‌دسـت آورده‌ایـد و از آنچـه مـا برای شـما از زمیـن رویانده‌ایم، انفـاق کنید و بـرای انفاق به 
سـراغ قسـمت‌های ناپـاک ]و پسـت[ نرویـد، در حالی که خود شـما هم حاضر نیسـتید آن‌ها 
را بپذیریـد، مگـر از روی اغمـاض ]و ناچـاری[ و بدانیـد کـه خداوند بی‌نیاز و سـتوده اسـت.«

7. ولا يکونـن المحسـن والمسـيء عندک بمنزلئ سـواء فإن فـي ذلک تزهيدا لاهل الاحسـان 
فـي الاحسـان وتدريبا لاهل الاسـاءئ علـی الاسـاءئ. نهج‌البلاغه )للصبحی صالـح( )ص/430(.

8. »خـذ مـن أموالهـم صدقـئ تطهرهـم و تزكيهـم بهـا وصل عليهـم إن صلاتك سـكن لهم و 
الله سـميع عليـم« )توبـه/ 103(: »از اموالشـان صدقـه )زکات( بگیر تا بدین‌وسـیله آنان را ]از 
بخـل و دنیاپرسـتی[ پاک سـازی و رشدشـان دهـی و بر آنان درود فرسـت ]و دعـا کن[. زیرا 

دعـای تـو مایة آرامش آنان اسـت و خداوند شـنوا و داناسـت.«
9. امـام حسـین)ع( هـزار درهم به معلم فرزنـدش جایزه داد )کودک فلسـفی، ج 2، ص188(. 
امـام رضـا)ع( پیراهـن خـود و سـی‌هزار درهـم بـه دعبـل شـاعر داد )منتهـی الامـال، ذکـر 
اصحـاب امـام رضـا)ع(. امـام کاظـم)ع( قسـمتی از کفن خـود و چهـل درهم برای شـطیطه، 
پیـرزن بـا تقـوای نیشـابوری، فرسـتاد )منتهی‌الامـال، در معجـزات امـام کاظـم)ع(. امـام 
صـادق)ع( هشـام هفـده سـاله را بـر پیرمردهـا مقـدم می‌داشـت و وقتی کـه وارد می‌شـد، او 
را در صـدر مجلـس می‌نشـاند و می‌فرمـود: »هـذا ناصرنـا بقلبـه و لسـانه و یـده« )بحارالانوار، 

چـاپ بیـروت، مؤسسـئ‌الوفاء، ج 10، ص 295(.
10. لـو انزلنـا هـذا القـرآن علـی جبل لرأیتـه خاشـعاً متصدعاً من خشـیئ الله و تلـک الأمثال 
نضربهـا للنـاس لعلهـم یتفکـرون« )حشـر/ 21(: »اگـر ایـن قـرآن را بـر کوهـی نـازل کـرده 
بودیـم، بی‌شـک آن کـوه را از خشـیت خداونـد خاشـع و فروپاشـیده می‌دیـدی. مـا ایـن 

مثال‌هـا را بـرای مـردم می‌زنیـم، شـاید بیندیشـند.«
11. »ولقـد یسـرنا القـرآن للذکـر فهـل مـن مدکـر« )قمـر/ 17(؛ »و همانـا مـا قـرآن را برای 

تذکـر و پندپذیـری، آسـان سـاختیم، پـس آیـا پندپذیری هسـت؟«
12. الـر کتـاب أحکمـت آیاتـه ثـم فصلـت مـن لـدن حکیـم خبیـر« )هـود/1(؛ »الـف لام را، 
]قـرآن[ کتابـی اسـت کـه آیـات آن اسـتوار گشـته، آن‌گاه از جانـب حکیمـی آگاه شـرح و 

تفصیـل داده شـده اسـت.«
13. »ولا تقـف مـا لیـس لک به علم إن السـمع و البصـر و الفؤاد کل أولئک کان عنه مسـؤلا« 
)اسـراء/ 26(: »و از آنچـه بـه آن علـم نـداری پیـروی مکـن، چون گـوش و چشـم و دل، همه 

این‌هـا مـورد بازخواسـت قرار خواهـد گرفت.«
14. البتـه هـر یـک از خنـده و گریـه شـرایط و حـدودی دارد. به کتـاب خنـده و گریة مؤلف 

مراجعه شـود.
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